
  

مۀ 
صلنا

ف
ی 

علم
 - 

شی
ژوه

پ
  

دبی
د ا

نق
 .

. 3س
ش

10 .
تان

ابس
ت

 
13

89
 )

ص
ص

14
3

 -
17

4
( 

  
  
  
  

یامی رباعینیهیلیسم در    * هاي خ
  

  *فرد مصطفی عابدینی

  کانادا - دانشجوي دکتري دانشگاه آلبرتا
  چکیده

یـامی از شـناخته  رباعی ویژه به یمن ترجمۀ معروف فیتز جرالد،به تـرین و شـاید    شـده  هاي خ
شاید تعیین دلایـل دقیـق ایـن شـهرت و      .استهاي فارسی در سراسر دنی ترین رباعی محبوب
ی مشـغولی همـۀ    جداگانه باشـد؛ امـا دل   بسا روزافزون، مستلزم پژوهشی  ت جهانی و چهمحبوب

نِ بشر با زبـان و  شمول و بنی هاي جهانها به مضامین فلسفی و دغدغه گویندگان این رباعی ادی
ی از یک. ها باشد ت و شهرت این رباعیتواند از دلایل این محبوبی فهم و گویا می تصاویري همه

اً به رباعی یامی نسبت داده شده مضامینی که عموم سفانه تاکنون بـه هاي خ تفصـیل و بـر    ، اما متأ
یِ نیهیلیسـم اسـت  پایۀ بحثی روشمند و مبتنی بر نظریه به آن نپرداخته ایـن  . اند، مضمون فلسف

یـام مـی  هصحیح از رباعیتحقیق به بررسی این مضمون در دو ت بـه ایـن   . پـردازد  اي مکتب خ
دمۀ تحقیق در یام در رباعیمنظور، ابتدا در مق یـات   -باب لزوم قائل شدن به مکتب خ و نه رباع

یام لّم خ در ادامه، انواع نیهیلیسم با اقتباس از پژوهش دانلد کراسـبی در  . بحث شده است -مس
ده شده و نیز به برخی از ار توضیح دااختص ، و دو نوع مرتبط با این پژوهش بهاین باره تعریف

تّکا به این. هاي رایج نیهیلیستی اشاره شده است استدلال مفاهیم نظري، نیهیلیسـم در   سپس با ا
یامی بررسی شده رباعی  .1است هاي خ

یامی، دانلـد  شناختی، رباعی ، نیهیلیسم معرفت)وجودي(نیهیلیسم : هاي کلیدي واژه  هاي خ
 .کراسبی

                                                
 abedinifard@ualberta: نویسندة مسئول* 

  89/ 3/ 30: تاریخ پذیرش    89/ 1/ 28 :تاریخ دریافت
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یامی؟چرا : مقدمه  خ
خیام را  خیام نیشابوري معروف به  » گوي ترین رباعی معروف«اگرچه امروز حکیم عمر 

ج  عنوان ریاضـی  ، او را در عصر خودش بیشتر به)46: 1374شمیسا، (دانند  می م و دان، مـن
 ;Aryanpur, 1971: 8؛169-168: 1374شمیسـا،  (شناختند تا شـاعر   فیلسوفی برجسته می

Elwell-Sutton, 1971: 34( .مِ رباعی به -علت اینکه خیام کـه یقـین   هـاي معروفـی   رغ
، بنـابر نظریـۀ   2در دوران حیات خودش به شاعري شهرت نداشته -داریم سروده است

نِ  ققّان، سرود  & Aryanpur, 1971: 8(بـوده اسـت   » رباعیاتی نامتعارف«غالب بین مح

بـین  «رباعیات در زمـان او فقـط   این . )168-170: 1374؛ شمیسا، 10-11: 1377هدایت،  11;
منظـور از  . )Aryanpur, 1971: 11(رواج داشـته اسـت   » دوستان نزدیک و مصاحبانش

د نامتعارف رباعیات خیام، که البته در شهرت روزافـز  بع نِ او تـأثیري انکارناپـذیر   این  و
حرمــت  ، داشـته  قفطــی در   گونــه مضـامین چنــان  ایـن . هاســت شـکنانۀ آن  مضـامین  کـه 
رّ الحکما  تاریخ عان و در پی آن سفر نـاگزیر او  آورده است، به تکفیر خیام از سوي متش

-Elwell-Sutton, 1971: 42 ؛ 170: 1374شمیسا، ؛ 10: 1377هدایت، (به خانۀ خدا منجر شد 

هاي خیام، بـه جـاي بـرانگیختن احساسـاتی مشـابه در سـایر       جالب اینکه رباعی). 43
 ـ  که رفته ها خوش افتاد؛ چنان آنایرانیان، به مذاق بسیاري از  ا رفته به پیـروي از وي و ب

هـاي مشـابهی را آغـاز کردنـد      هایش، سرودن رباعی علاقه به مضامین غالب در رباعی
هاي منسـوب بـه    رباعی  ها بعدها به مجموعه بسیاري از این رباعی. )192: 1374شمیسا، (

ح   کـه امـروز هـیچ     اي گونه خیام راه یافت؛ به حان یـا گردآورنـدگان چنـین    یـک از مصـ
داننـد   یقین سرودة شخص خیـام نمـی   هاي برگزیدة خود را به م رباعیهایی تما  مجموعه

  ). 194و  169همان، (
تـوان تحقیقـی از ایـن     مـی آیا  :شود مطرح می سؤال این ،آنچه گفته شد با توجه به

سِدست را بر اسـخ بـه ایـن    قطعـی نـدارد؟ در پ   متن یا متونی انجام داد که مؤلـف  اسا
شـود، خوشـبختانه برخـی    پرسش باید گفت تا جایی کـه بـه ایـن بحـث مربـوط مـی      

قبـولی    ظري مستدل در این باره، مشکل یادشده را به نحـو قابـل  نظران با ارائۀ ن صاحب
در سیر رباعی نام گوینده چنـدان اهمیتـی نـدارد،    « ،)1374(به نظر شمیسا . اند حل کرده

ه   . )188(» .ن تعلق دارد مهم استبلکه مکتبی که رباعی بدا بنا به استدلال ایشـان، وجـو
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از . نـد ا هاي خاصی در تاریخ رباعی شده ها به ایجاد مکاتب یا نحله غالب برخی رباعی
ملحدانه را به شـاخص  مضامین فلسفی، هاي حاوي این میان، رباعی تـرین و   کفرآمیز یا 

 حکـیم عمـر خیـام نیشـابوري نسـبت     هـا، یعنـی    گونه رباعی ترین سرایندة این برجسته
انجامیده است   در سیر رباعی» مکتب خیام«که این امر، خود به ایجاد  اي گونه اند؛ به داده

در ربـاعی، وجـود تعـداد    » مکتـب خیـام  «ترین دلیل قائلان به  اصلی. )170-168همـان،  (
یِ  شّ«فراوانی رباع اهر سرودة خیـام  ظ هایی است که به لاي رباعی لابه» سرگردان«یا » اعم

سراي دیگر  چند رباعیزمان به دو یا  هایی است که هم ها آن است؛ منظور از این رباعی
اً نیمـی از رباعیـات منسـوب بـه خیـام را بـه       . است  هم منسوب به گفتۀ شمیسا، تقریب

تشـخیص سـرایندة    که در برخی موارد اي گونه اند؛ به رایان دیگر هم نسبت دادهس رباعی
اً ناواقعی تقری   ). 189و 169همان، (ممکن است ب

نِ رویکردش به رباعیذکر نکات ب دلیل نویسنده از زلـۀ مـتن   من بـه   هـا  الا روشن کرد
شده، بـدیهی پنداشـته   نگارنده به پیروي از نظریۀ یاد .است مورد بررسی در این تحقیق

يِ        است که همۀ تصـحیحات موجـود از ربـاعی    هـاي منسـوب بـه خیـام نـاگزیر حـاو
در این تحلیـل قصـد    بنابراین،). اند گاه گمنامکه (هایی است سرودة کسان دیگر  رباعی

در اینجا حکیم عمر خیـام  (ندارد مفهوم نیهیلیسم را در اشعار یا فلسفۀ شخص خاصی 
هـاي خیـامی    اي از ربـاعی تـا آن را در مجموعـه   بیابد؛ بلکـه بـر آن اسـت   ) نیشابوري

هـا   سرایندة این ربـاعی   یام را یگانهین نوشته خجاي ا ، در هیچرو ازاین. وجو کند جست
یـا   4یا پرسـونا  3یک گوینده است؛ بلکه در عوض، براي هر رباعی وجودفرض نکرده 
لّم گرفته تا توجه خواننده را از هر شخص خاصی برگیـرد و   5صداي شعر را فرض مس

» خیـام  بمکت ـ«وانگهی، چون با قائل شدن به . 6ها معطوف کندبه مضامین خود رباعی
ص مشـخص و قطعـی بـراي       در رباعی، مفروض پنداشتن هرگونه دفتر یا دیوان یـا نـ

لاً بیرباعی در اشاره به متون مورد بحث، به  خواهد بود، نگارنده اساس هاي خیامی عم
ها را  اي مشخص و مورد توافق از رباعی که ممکن است مجموعه(» رباعیات«جاي واژة 

نِ     » ها رباعی«ة ، از واژ)به ذهن متبادر کند استفاده کرده است مگر آنجـایی کـه بـه عنـوا
تأکید را از روي شخص یـا   عبارتی، قائل شدن به این نظریه به. است  کتابی اشاره کرده

یِ این مکتب خاص در رباعی معطوف  دارد و بر مؤلفه اشخاص معین برمی هاي مضمون
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اً دامنۀ رباعی می ) و حتـی مکـان  (ن بـه لحـاظ زمـا   هاي خیـامی را   کند و در نتیجه الزام
 هایی کـه از نظـر مضـمون مشـابه     باعیکه براي مثال، همۀ ر اي گونه دهد؛ به گسترش می

هاي مشابه در آینـده   شده بعد از خیام تا به امروز هستند و نیز رباعی هاي سروده رباعی
از  هاي خیام بـه دو تصـحیح   نویسنده براي بررسی رباعی .7گیرند به این رسته تعلق می
محمدعلی فروغی  رباعیات خیامصادق هدایت و  هاي خیام ترانه: آن مراجعه کرده است

ترین دلیل انتخاب این دو تصحیح، اعتبـار نسـبی آنـان بـین عمـوم       اصلی. و قاسم غنی
  . ادیبان است

  نیهیلیسم و انواع آن
 درمعـانی متفـاوتی اسـت؛ گرچـه      اي بیش از یک سـده و  پیشینه واژة نیهیلیسم داراي

معنـایی   هدفی و بی قائل بودن به بی« :ترین معنایش ، اغلب از آن به متداولنخستین نگاه
اً ناظر به معناي واحدي ن .شود تعبیر می» زندگی یست؛ بلکه در اصطلاح نیهیلیسم اساس
ن تحقیق  از کسانی که دربارة نیهیلیسم و معانی آ. متفاوتی دارد هاي مختلف معانی حوزه

سـبی اسـت   دست داده هاي آن به ها و تعریف از گونه کرده و فهرستی کرا وي . اند، دانلد 
ضمن اشاره بـه   هاي نیهیلیسم مدرن و نقادي آن خاستگاه: شبح پوچیدر کتابش با عنوان 
بندي و تعریف انواع آن از این ابهـام   کوشد تا با دسته می» نیهیلیسم«چندمعنا بودن واژة 

نیهیلیسم سیاسی، نیهیلیسـم اخلاقـی،   : ر پنج گونه استبه زعم وي، نیهیلیسم ب. بکاهد
  به گفتۀ کراسبی . شناختی، نیهیلیسم کیهانی و نیهیلیسم وجودي نیهیلیسم معرفت

آیـد،   که از خود این اصطلاح برمی ، چنان[...]وجه مشترك انواع مختلف نیهیلیسم 
بعد هر. نگرشی مبتنی بر رد و نفی است مهمی از زندگی را کدام از انواع نیهیلیسم، 

نین ساختارهاي سیاسی جاري در جامعه و همچ نیهیلیسم سیاسی نافی. کند نفی می
نیهیلیسـم  ..] . [.وجودآورنـدة آن ساختارهاسـت   به هاي اجتماعی و فرهنگی دیدگاه

اخلاقـی، عینیـت اصـول     نـافی مفهـوم الـزام   ] بسته به هریک از انواعش[اخلاقی 
یِ   نیهیلیسم معرفت. است] ه طور کلیب[اخلاقی و یا نظرگاه اخلاقی  شناختی مـدع

اي مستقل از فردي خاص، گروهی خاص  بطلان این باور است که حقایق یا معانی
جهـان   پذیري یهیلیسم کیهانی هرگونه فهمن. وجود دارند] خاص[یا موازین نظري 
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نِ آن را منکر می رِ بی هستی و یا واجد ارزش بود بـه   اعتنا شود و طبیعت را تماشاگ
نیهیلیسم وجودي معناي زنـدگی را  . داند هاي بنیادین بشر می یا متخاصم با دغدغه

   .)35 :1988(شود  منکر می
کنـد،   مـراد مـی  » نیهیلیسـم «از این میان، آنچه کراسبی در عنوان کتابش از واژة عام 

اً هدفی  قائل بودن به بی«وع آن، یعنی نیهیلیسم وجودي یا ترین ن ترین و مهم جامع  اساس
با این حال، او انواع دیگر نیهیلیسم را هم بنا به  .)Ibid, 36(است » معنایی زندگی و بی

جه توضیح می لِ مو  کننـدة خاسـتگاه   اسـی روشـن  دهد که دانسـتن نیهیلیسـم سی   این دلی
 هـاي دوسـویۀ   سـه نیهیلیسـم دیگـر ارتبـاط     تـر اینکـه   تاریخی این واژه اسـت و مهـم  

از . )Ibid, 8(افکنند  وجودي دارند که بر فهم بهتر آن پرتو میناپذیري با نیهیلیسم  گریز
مشخص به بحث  روشناختی و نیهیلیسم وجودي به ط فتآنجا که دو نوع نیهیلیسم معر

تبـاس از  بـا اق   -هـا  هاي قائلان به آن ها و استدلال شود، در ادامه تعریفمقاله مربوط می
  .شود ختصار ذکر میا به -موضوع مقاله کتاب کراسبی و به فراخور

  شناختی نیهیلیسم معرفت. 1
یـۀ     معرفـت «: گویـد شناسی میریف معرفتدر تع) 1374(هاملین . و. د شناسـی یـا نظر

اهیت و حدود اي از فلسفه است که به بررسیهمعرفت آن شاخ ها و  معرفت، پیشرفت م
دعاهاي معرفتـی را مـی   مبانی آن می لیت اعتماد به ا نیهیلیسـم   .)1(» .سـنجد پردازد و قاب

اً بیان خواهد ش که در ادامه شناختی، چنان معرفت  یا چنین شناخت یابی به دستد، اساس
: گونـه اسـت  به عقیدة کراسبی، این نوع نیهیلیسم خود بـر دو  . شود را منکر می معرفتی

بـاوري افراطـی    نوعی نسبی«و دوم » ة حقیقتافراطی دربار باوري نوعی نسبی«نخست 
ت غایی  معتقدان به نوع نخست مدعی. )18 :1988(» امعن دربارة اند که هیچ یگانه حقیق

یِ شن » عقایـد ] گوناگون[هاي  نظام« پذیري وجود ندارد و هرچه هست همان اختیا عین
 ـ   . تعلـق دارد » هاي خاص افراد یا گروه«است که به  وع نیهیلیسـم  نمونـۀ آشـکار ایـن ن

مِپرسپ«شناختی،  معرفت اي کـه مـدعی اسـت هـیچ یگانـه       نظریـه  نیچه اسـت؛ » کتیویس
هاي منفرد است کـه   قتغایی وجود ندارد و هرچه هست، فقط انبوهی از حقی حقیقت

 یخاص) بینی باب هستی یا همان جهانانسان در دیدگاه یا نظرگاه(کتیو پرسپ هرکدام به
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 ن جهت نیهیلیستی اسـت کـه بـا   ای این نظریه به به گفتۀ کراسبی،. )Ibid(است  وابسته
لاً 8ناپذیر ي خاص و قیاس»ها نظرگاه«شناخت به  تحدید هرگونه ادعا به شناخت یا   عم

 .)Ibid(شود  دانستن را منکر می

  نیهیلیسم وجودي. 2
سم این نوع نیهیلی نیهیلیسم وجودي منکر وجود معنا در زندگی بشر است؛ به بیان دیگر

 از دیـدگاه . )Ibid, 30 & 36(دهد  وجود بشر حکم می هدف بودن به معنا نداشتن و بی
کنـد و بـه هـیچ چیـز منتهـی       هیچ غایتی را دنبال نمی«هاي وجودي، زندگی  نیهیلیست

جه است؛شو نمی لاً نامو به این معنا که هـیچ تـوجیهی بـراي زنـدگی      د، بلکه امري کام
ز برخی ا. )Ibid, 30(» .وجود ندارد، اما هیچ دلیلی هم براي زندگی نکردن وجود ندارد

فرساي زمان؛  مشغولی به گذر محتوم و طاقت دل. 1: ازاند مین کلی نیهیلیسم عبارتمضا
میت مرگ؛  دل. 2 بـه  » معنـا «این باور که آنچه برخی افراد تحت نـام  . 3مشغولی به حت

توهم آن زندگی نسبت می قائل شدن به «: ها دهند، چیزي نیست جز محصول نشئگی و 
ستقیمی دارد با اینکه ما تا چه اندازه اجازه دهیم که وجود معنا در زندگی آدمی رابطۀ م

ارزش و اهمیـت   همسان پنداشـتن . 4؛ »شود فکري و توهم بر ما چیره لوحی، خام ساده
و بـه لحـاظ منطقـی    » چیز یکسان اهمیـت دارد  همه«فرد  که در نظر اي گونه چیز، به همه

 .)Ibid, 31(» چیز اهمیت ندارد هیچ«رسیدن به این نتیجه که پس 
حـس و  «یا » حال و هوا«هایی از وجود  در ادامۀ توضیحاتش مثال) 1988(کراسبی 

اثـر   مکبـث  نامـۀ  ازجملـه نمـایش   آورد؛ می نیهیلیسم وجودي در برخی آثار ادبی» حال
اما پس  .)Ibid, 31-32( نوشتۀ آلبر کامو تفاهم سوءو  کالیگولاهاي  نامه شکسپیر و نمایش

  : برداشت خواننده شود ا مانع سوءپردازد ت یلیسم وجودي میاز آن به تعریف دقیق نیه
نـاظر اسـت بـه    [...] که در اینجا مطمـح نظـر مـن اسـت      نیهیلیسم وجودي، چنان

توصیف وضع بشر به معناي دقیق کلمه؛ نه به حس و حـال یـا برهـۀ گـذرایی در     
ع شِ  یِ[رَضی زندگی و نه به وضعیت یا نگر   . )Ibid, 32( ها برخی انسان] در زندگ

یِ تالسـتوي را در     ، براي مثال گلایهاوبنابراین به گفتۀ  کـه در  ( اعتـراف هـاي نیهیلیسـت
یِ آن معلوم می اي  توانیم نمونه نمی) است  ذرا بودهشود فقط حال و هوایی گ صفحات آت
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شِ گفتـه . شمار آوریم از نیهیلیسم وجودي به تـوان نتیجـه    هـاي کراسـبی مـی    از این بخ
ثابت کنیم که نشـان   نیم وجود نیهیلیسم وجودي را در متنیتوا تی میگرفت که فقط وق

و نه فقط براي افراد یا     -طور کلی هیلیستی براي بشر بههاي نی دهیم آن اثر واجد استلزام
یِ خاص شخصیت  کند اعتقـاد فـرد بـه پـوچی     تأکید می  در ادامه او. است - هاي داستان
اً به معناي بـی زندگی ا در نظـر  «: مـۀ جـوانبش اسـت   زنـدگی در ه  گاشـتن معنـا ان  لزام

یِ    هـایش نمایـان   جلوهطور کلی وجود آدمی در تمامی  نیهیلیست وجودي، به گـر پـوچ
غیر است این باشد، براي توصیف وضـعیت  بنابراین اگر جز . )Ibid(» .گریزناپذیر و نامت

  .توان از انواع دیگر نیهیلیسم بهره گرفت نظر میمورد
د ه در شناسایینکتۀ مهم دیگري ک نظر داشت این است که  این نوع نیهیلیسم باید م

تصـور مـی     برخلاف آنچه بـه  -گیزند باور داشتن پوچی اً بـه    -شـود  طـور کلـی  الزامـ
دقـت در تعریـف کراسـبی از    . شـود  خودکشی یا حتی گرایش به خودکشی منتهی نمی

هیلیست وجودي، هیچ به زعم نی: کند خوبی آشکار می نیهیلیسم وجودي این مطلب را به
اما همچنین هیچ دلیلی هم براي زندگی نکردن موجود «معنایی در زندگی وجود ندارد؛ 

 ي ا که بـه نظـر کراسـبی نمونـه     -یعنی آلبر کامو جالب آنکه نویسندة فرانسوي. »نیست
زندگی «صراحت بر این باور است که  خود به -هاي وجودي است روشن از نیهیلیست

مِ تهی  به در نتیجـه، گـرایش یـا    . )Ibid, 34(» .9زیسـتن دارد  بودنش، ارزش معنا  از رغ
اقدام به خودکشی ممکن است جزء نتایج محتمل تفکرات هر نیهیلیست وجودي باشد؛ 

یِ چنین نیهیلیسمی انگاشته شود   . 10اما هرگز نباید شرط لازم براي شناسای

قِ نمونه استدلال    نیهیلیسم هاي مواف
یِ    ي سوم و چهارم کتابش در کنـار بعضـی اسـتدلال   ها در فصل کراسبی هـاي نیهیلیسـت

 پردازد که پیروان ایـن مکتـب   ایی میه استدلال» ترین برخی از برجسته«محتمل، به ذکر 
چه در آثار ادبی و هنري، چـه در زنـدگی و امـور روزمـره و چـه در      «در طول تاریخ 

شـود کـه همـۀ     این، او مدعی نمیبا وجود . )Ibid, 38(اند  ها متوسل شده به آن» فلسفه
کند که قصدش از ذکر ایـن   صراحت بیان می هایی را ذکر کرده و خود به تدلالچنین اس

مِ «هاي بارز نیهیلیستی،  نمونه استدلال یِ نیهیلیسـم اسـت  [...] ترسی . )Ibid(» .شاکلۀ اصل
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 طـور  راین بـه جامع و مانع نیسـتند؛ بنـاب  کند  هایی که او ذکر می عبارت دیگر، استدلال به

لّم فــرض شــده اســت وجــود اســتدلال تلـویحی  در اینجــا بــه آن . هــاي بیشــتري مســ
  .شود که به متون مورد بحث مقاله مربوط است هایی اشاره می استدلال

د زمان استدلال )الف   مندهاي مربوط به وجو
بعد وجود زمانمند یا زندگی در زمان اشاره می  حـاوي «شود که  در این قسمت، به سه 

لّ دو مـورد از ایـن سـه بـه     . )Ibid, 62(» .اي براي تردید در معنـاي زنـدگی هسـتند    هاد
 . شود ها بحث می است و در ادامه دربارة آن مربوط مقاله موضوع

   11مندزمان وجود. 1
» انوقـایع در زم ـ  گذرا و ناپایدار بـودن «ۀ زمان از هاي مربوط به مسئل یکی از استدلال
بر ایـن اسـتدلال، در   بنـا . )Ibid(بشر فاقد ارزش اسـت   ندگیگیرد که ز چنین نتیجه می

د؛ زیرا لحظات گذشـته بـه عـدم پیوسـته و     جریان زمان فقط لحظات حال واقعیت دار
 وجـود نیامـده و   ناپذیر است و لحظات آینـده هـم هنـوز بـه     رو معدوم و برگشت ازاین

 شـود  اسـتدلال بیـان مـی    در ادامـۀ ایـن  . )Ibid( ناپذیر و نامعتبر است بینی بنابراین پیش
یِ     مه ـ بـه  حال هم در چشـم  همین آنات واقعی زمانناخوشایندتر اینکه  زدنـی بـه نیسـت

ناپـذیر و نـامعتبر    آینده بازگشـت  لحظات گذشته و ةانداز پیوندد و درست به گذشته می
آنچه چند لحظـۀ بعـد دیگـر وجـود     «: کند را چنین بیان می  شوپنهاور همین ایده. است

تلاشـی   توانـد ارزش  روي نمـی  هیچ شود، به سره نیست می مچون رؤیایی یکندارد و ه
د   .)Ibid(» .انه داشته باشدمج

 معضل مرگ. 2
عات مـرتبط بـا زمـان    منزلۀ نقطۀ پایان وجود آدمی، یکی دیگر از موضو معضل مرگ به
یِ بیهـودگی و   ها با مطرح کردن جوانـب گونـاگون آن   نیهیلیست است که برخی ، مـدع

به سبب دامنۀ گستردة ابعاد این مسئله، او  کند ید میتأک کراسبی. ندوجود بشر اییمعن بی
 ,Ibid(هاي مرتبط با مـرگ را ذکـر کنـد     فقط توانسته است موارد معدودي از استدلال

مـرگ  : فـرض اسـت   ها این پـیش  گونه استدلال با این حال، وجه مشترك تمام این. )73
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آنچه . )Ibid, 70(یات بعد از مرگی وجود ندارد نقطۀ پایان وجود آدمی است و هیچ ح
هـا بـراي    در آن هاي نیهیلیستی است که ترین استدلال آید دو نمونه از رایج در ادامه می

  : شود زندگی، به مسئله مرگ اشاره می اثبات ادعاي پوچی
وقتی این فاجعۀ فراگیـر در  . باب تباهی مطلق استتأمل در[...] تأمل درباب مرگ 

روزهاي عمرمان معنا یا  توانیم براي فرجام ر چه اساسی میکایک ماست، بکمین ی
تغییرناپـذیر مـرگ اذعـان داریـم،      به حقیقت  -ناگزیر  -ارزشی قائل باشیم؟ اگر ما

 توانیم خود را مجاب کنیم که امور زندگی واقعیـت یـا اهمیـت دارنـد؟     چگونه می
)Ibid(.  

گـاه   ودانگی وجـود نداشـته باشـد، آن   اگر مرگ نقطۀ پایان باشد و امیـدي بـه جـا   
رت، آنچـه از  در آن صـو . توان هیچ معناي فراگیري بـراي زنـدگی قائـل شـد     نمی

هیچ رشتۀ  بی[...] » لذات آنی«اي از  د، چیزي نیست جز سلسلهمان ها باقی می ارزش
  .)Crosby, 1988هاکینگ، نقل شده در . ا. و(واصلی از هدف و برنامۀ درازمدت 

  هاي مربوط به درد و رنج بشر لاستدلا) ب
 سسـتی و شـکنندگی  «توجـه مـا را بـه     ها در وهلۀ نخست گویندگان این قبیل استدلال
یِ آن در برابر درد و فقدان و مرگ اسفبار زندگی بشر و آسیب کنند  جلب می» پذیري آن

همه درد و رنج بالفعـل و    که مشحون از این«که زندگی آدمی  گیرند و سپس نتیجه می
 به گفتۀ کراسـبی، نمونـۀ آشـکار   . )Ibid, 55(تواند داراي معنایی باشد  نمی» بالقوه است

درد و «اي از  شوپنهاور زنـدگی را برهـه  . آرتور شوپنهاور است گران دسته استدلال این
بیند که در نهایت سر از  یم شود، اهی لذتی آنی بر آن عارض میگکه هراز» رنج بیهوده

کـردن بحـث، از زبـان      کراسبی براي روشن. )Ibid(د آور ن میروبی» پوچ مرگ فرجام«
هاي مرتبط با درد و رنج جسمانی بشر اشاره  گرانی به بسیاري از استدلال چنین استدلال

  :ها چنین است کند که برخی از آن می
هـا و   هاي ما و ارزشمندترین فعالیت حبتها و م ترین عشقبا علم به اینکه خالصانه

لاً غیرمنتظره در  آثار ما ممکن نیست شـوند،   العینی فةطراست وسیلۀ پیشامدي کام
اي احساس امنیت کنیم یا با اطمینان به آینـده   توانیم هم اکنون ذره دیگر چگونه می

لاً از تجربۀ درد و رنج  قدر خوش چشم بدوزیم؟ حتی اگر هم آن اقبال باشیم که فع
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یت ما را  مصون بمانیم، خوب می . [...] در آینده هیچ تضمینی نیستدانیم که مصون

پـر اسـت    شمار نیم که درست در همین لحظه، زندگی بیدا نیز می از کسان در دنیا 
سایر ابنـاي بشـر و یـا بـه      اعتنایی زجر جسمی و روحی؛ خواه بر اثر خباثت و بی
اي نـدارد جـز نقـایص جسـمی و      سبب سازوکارهاي طبیعی که براي ایشان تحفه

برنده و حوادث و فجـایع وحشـتناك    لهاي تحلی مادرزاد، بیماري ي روانیکمبودها
کـافی اسـت فقـط    [...]. دهند  فهمی رخ می هیچ دلیل قابل که جملگی بی   گوناگون

ها بیندازید یا دفتر ثبت وقایع روزانـۀ یـک    نگاهی گذرا به صفحۀ حوادث روزنامه
. اگیر استچه اندازه فر بیمارستان را بخوانید تا بدانید که معضل درد و رنج بشر تا

رسـاند کـه    را ناگزیر به ایـن نتیجـه مـی    رمان همیشگی، مااین همه رنج و ح[...] 
  . )Ibid, 56(ما از اساس فاقد معنا و هدف است  آخرالامر زندگی

مسئلۀ درد وجـود و همچنـین   در پایان این قسمت، کراسبی به جنبۀ مهم دیگري از 
کنـد کـه    او توجه ما را به این واقعیـت جلـب مـی   . ندک نیهیلیستی آن اشاره می استلزام

سـازگاري   ناپـذیر در دنیـا سـر    هـاي جبـران   رنـج ادیان بزرگ همواره با این دردها و «
یِ ارائۀ راهو اینکه هر )Ibid, 61(» اند داشته حلی براي برخورد بـا   کدام از این ادیان مدع

اً   . اند بوده ها یعنی رهایی یا رستگاري از آن رنج  ،ها آن اما سؤال این است که اگـر واقعـ
براي رستگاري هیچ راهی وجود نداشته باشد و یا ما نتوانیم خود را بـه وجـود چنـین    

مجاب کنیم، آن نیهیلیسـم تنهـا گزینـۀ ممکـن      ظاهر بهوقت چه؟ در آن صورت،  چیزي 
  .)Ibid(خواهد بود 

  هاي مربوط به عقل استدلال) پ
الـه  کند، دو استدلال بـه بحـث مق   ذکر میاین قسمت  از چهار استدلالی که کراسبی در

) آلبـر کـامو اسـت    نمونۀ بارز از حامیان این استدلال(استدلال نخست . شود مربوط می
زنـدگی   رسیدن به حقیقتی یگانه، به پوچی عقل در» فقر«ضمن مطرح کردن ناتوانی یا 

هـاي بشـر بـراي     شکوش ـکنند که تمـام   قائلان به این استدلال اظهار می. دهد حکم می
. )Ibid, 76(از وجود و معناي آن عبـث بـوده اسـت    » واضح و جامعی فهم«رسیدن به 

ها یا  اي از گفتمان محصول تاریخ اندیشۀ بشر فقط آمیزه همچنین آنان بر این باورند که
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اند، امـا   با یکدیگر بوده وگو گفتمشغول  پیوستهاست که  )Ibid, 77(» هاي فکري نظام«
و ازجملـه   )Ibid, 78(» بشـر  هاي عظیم و تکرارشـوندة  پرسش«اي بر ایشانه وگو گفت

در ادامـۀ ایـن اسـتدلال،    . نداشـته اسـت  پـذیري   ي زندگی هیچ نتیجـۀ همـه  مسئلۀ معنا
اي حتـی بـه آینـده هـم تعمـیم داده       طـرز بدبینانـه  عقل بشر به  - مورد ادعاي  -ناتوانی

یدوار بود که در آینده بتوانیم در تلاشـمان  توان ام نیز بر هیچ اساسی نمی[...] «: شود می
 & Ibid, 33(» .براي رسیدن به شناخت عینی یا قطعیت کامل پیشرفتی حاصل کنیم[...] 

76( .  
ه نیهیلیسم معرفت«دیگر   است که هیچ شالودة یقینی یا بـاور شناختی این  استدلال ل

جهی وجود ندارد که بتوانیم ادعاهاي شناختی اً مو ا بر آن بنـا کنـیم؛ و اینکـه    مان ر مطلق
اً دچار یک سـیر تسلسـلی  ها و احکا  اي، استدلال بدون چنین شالوده نامتنـاهی   م ما الزام

 طور تلویحی شناخت ما را از یک چیز معادل این استدلال به. )Ibid, 80(» .خواهند شد
تـوانیم   گاه نمی ما هیچ«کوشد نشان دهد  کند و در ادامه می یقین ما به آن چیز فرض می

نْ حالتی است مطلق  پـذیر   کـه حدپـذیر یـا درجـه    به چیزي یقین حاصل کنیم؛ زیرا یقی
یِ براي تر -  اگرچه بسیار جزئی -که ما همواره دلیلی نیست، درصورتی دید در آنچه مدع
معتقدان به این استدلال، دربـارة   همین مسئله، به زعم. )Ibid(» .داریم شناختنش هستیم

توان بـا یقـین کامـل     را نمیهیچ گزارة تجربی «: ما هم صادق است باورها و مشاهدات
» .تجربۀ دیگري ممکن است آن را مورد تردیـد قـرار دهـد    -براي مثال  - زیرا پذیرفت؛

)Ibid( .آیندهاي گریزناپذیر چنین طرز فکري مـی  پی از   کی و در نتیجـه   12تتوانـد شـکا
گیري باشد که  و سرانجام این نتیجه )Ibid, 82-83(دربارة حقیقت و یقین  13گرایی نسبی

 کم به تعدادي باور مفهوم که دست به این  -ما به هیچ وجه قادر به کسب هیچ شناختی«
لاً  این دسته از افراد دربـارة  . )Ibid, 80(» .نیستیم - برسیم) و لذا تردیدناپذیر(موجه کام

یعنی (انکار معناي زندگی  شناختی با هاي نیهیلیسم معرفت گونه استدلال ارتباط بین این
لهّ) نیهیلیسم وجودي پذیر  وجه امکان هیچ کنند؛ ازجمله اینکه اگر شناخت به اي ذکر میاد

چیـز   گـاه هـیچ   ، آن)الیقینی قابل حصـول نباشـد   به این معنا که هیچ یقین یا علم(نباشد 
یـز قابـل   ن - مـا  هاي مرتبط با شـیوة زیسـتن   ال ارزشازجمله براي مث  -ها ارة ارزشدرب
دهد  رایی سوق میگ ها ما را به نسبی همۀ ارزش دانستن» عندي من«این . خت نیستشنا

www.SID.ir


   10شمارة/  3سال                                                                                            154

اً هرگونه شالودة محکمی است که بتوانیم اعمـال و رفتارهایمـان را بـر آن     نافی  و الزام
  . )Ibid, 82-83(زندگی است  ود در حکم پوچیاستوار کنیم، و این خ

مِ نیهیلیسم معرفت  -به گفتۀ ایشـان  -شناختی براي نفی معناي زندگی را دیگر استلزا
. تعقل در آدمی اسـتنباط کـرد   ات قصار مشهور مرتبط با قوة برترتوان از برخی کلم می

نِ مونه از این دست کلمات را میکراسبی دو ن یونان باستان مشاهیر  آورد که هر دو از آ
اً میل به شناخت همۀ انسان« به گفتۀ ارسطو. است و به گفتـۀ مـارکوس   » ارندن دها فطرت

رِلیوس   & Ibid, 76(. »ماسـت  منزلۀ آدمی به ما عطا کرده، قوة تعقل آنچه شأن ما به«او

دربردارندة آن است کـه   تلویحی به طور ها، این قبیل اظهارات به عقیدة نیهیلیست .)83
ت لاً   -اگر عقلمان ما را در امر شناخ ه وج هیچ ن بهما مقصود و معناي جهان و زندگی - مث

  .»السویه خواهد بود نزلۀ آدمی علیم گاه وجود ما به آن«یاري نکند، 
کم سوداي آن  اریم و یا دستها به اقتضاي فطرتمان میل به شناختن د اگر ما انسان

اً گویـاي همـین مطلـب     که کل تاریخ و فرهنگ بش چنان  -ماست در سر ر صـراحت
ت امري ناممک   - است ] خلقت یا وجود[وژة گاه پر ن است، آنو در عین حال شناخ

اً متناقض و در اي فضاحت آدمی، ناکامی کُمیـک   تراژي» اي قصه«واقع  بار، امري ذات
  . )Ibid, 84( 14مغزي آن را سروده است که شوریدهاست 

  هاي مربوط به اختیار استدلال) ت
نیهیلیسـتی داشـته    تواند اسـتلزام  به گفتۀ کراسبی، دو گونه استدلال مرتبط با اختیار می

  : باشد
کم از ادعایی مبنی بر ضعف  یا دست( 16یا تقدیرگرایی 15نوع نخست، از جبرباوري

اً به نی آغاز می) اختیار آدمی کفایتی بنیادین یا بی رسـد، حـال    هیلیسم میکند و نهایت
رِ مطلـق و نامحـدود بـه ن       آنکه دومی بر اي  تیجـه اساس اعتقـادي مبتنـی بـر اختیـا

  . )Ibid( شود منتهی مینیهیلیستی 
 ها، جبرباوري با تبدیل نیهیلیست به قول. شود نوع نخست به بحث این مقاله مربوط می

یِ ازپی صرف زندگ در خودش،  شآدمی به ناظر  یت لهرگونه قبول مسـئو «درانداخته یا مق
. )Ibid, 87-88(دانـد   را منتفـی مـی  » خود فـرد  شخصی در قبال جهت و سوي زندگی

www.SID.ir


 155                              هاي خیامی نیهیلیسم در رباعی                              10ة شمار/ 3سال 

فْـس  همچنین بهجبرباوري  ؛ )Ibid, 87(آدمـی اسـت    طور تلویحی نافی وجود خود یا ن
او هیچ تأثیري  دنزیرا به اقتضاي پذیرش جبرباوري، وجود آدمی در شیوة زیستن یا بو

اد تـأثیري  در چنین وضعیتی، اتخاذ هر تصمیم یا ارتکاب هر عملی به امید ایج ـ. ندارد
ارادة  عمـالی کـه در ظـاهر محصـول    یمات یـا ا تصـم (خـود   اگرچه نـاچیز در زنـدگی  

لّم ، به)اند ک به نحوي مقدر شدهآنکه در واقع هری  اند، حال شخص به بیهودگی  طور مس
  . محکوم خواهد بود

یامی نیهیلیسم در رباعی   هاي خ
هـا   گونه رباعی جلب شد، اینهاي مکتب خیام  که نظر محققان ایرانی به رباعی از زمانی
 -مشـترك بسـیاري از   با این حال، معضل. ها قرار گرفت آنتحقیق بسیاري از  موضوع

؛ کننـد  مشخصـی را دنبـال نمـی   ها این است که مقصـود   این پژوهش -اگر نگوییم اکثر 
  به تشخیص رویکرد نویسنده به متن مـورد بررسـی   راحتی قادر به  که خواننده اي گونه به

 ـهـاي گونـاگون    اي از بحـث  آمیزه بیشتر این آثار. نیست بیشـتر   .سـت ها ربـاعی  ارةدرب
کـه  (گیـرد   جاي می» متون نقادي«یا » تصحیحات«گونه تحقیقات از اساس در زمرة  این

نِ واحد راجع نویسندگانشان در و) در جاي خود کاري بس ارزشمند است  به جوانب آ
هـاي جـانبی چنـان     دامنۀ این بحـث . اند ها هم نظراتی مطرح کرده مرتبط با رباعی دیگر

در  -شخصیت عمر خیـام  ها تا بازسازي ز مضامین موجود در رباعیت که اگسترده اس
یـا تبرئـه   (بـه  خیام  هایش، متهم کردن اساس سرودهرب - ها رباعیسرایندة مفروض  مقام

و همچنین مقایسۀ مضمونی  ...اي چون الحاد، نیهیلیسم و ادعاشده گناهان) کردن وي از
. گیـرد  مـی  لاسـیک فارسـی و غیـره را دربـر    اعران کهاي ش ها با سروده رباعی یا شکلی

یِ تاریخ وانگهی، نویسندگان بیشتر این آثار از دریچۀ هـا   نۀ سنتی به ربـاعی گرایا نقد ادب
اي و تـاریخی   نامه مثابۀ منبعی زندگی ها به در این آثار رباعی عبارت دیگر اند؛ به نگریسته

عات کسب کند تا در کافی اطلاتواند به ق ها پژوهشگر می آن وسیلۀ بهاند که  فرض شده
 -فیلسـوف  -دان که در این موارد اغلب ریاضیاساس آن شخصیت شاعر مفروض را بر

اً بازسازي کند حکیم عمر خیام نیشابوري است -شاعر لاً یا نسبت به همـین دلیـل،   . ، کام
ر ها، خود را ناگزی باب رباعیاتشان دریاین نویسندگان در کوشش براي تأیید نظر اغلب
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 در این. اند اش دانسته هاي علمی و یا فلسفی قبیل رسالهرجوع به آثار مختلف خیام از از
هاي مکتب خیام  یا آشکارا به وجود نیهیلیسم در رباعیضمنی  ها گرچه به طور پژوهش

دعاهاها  یک از آن اختصار به آن پرداخته شده است، در هیچ اشاره و یا به بـر پایـۀ    این ا
يِ تعری   . 17است  دهها اثبات نش استناد به خود رباعیشده و با  فموازین نظر

اً درونیاما  جستار کوشیده است تا با رویکردي اساس نْ 18نگارنده در این  محور   و مت
خیامی، قرائتی نیهیلیستی از آن به دو مجموعه از رباعی به این منظور، . ها ارائه دهد هاي 

نِ برنهاد نیهیلیسم  طور ود که بهشها ذکر می ز خود رباعینخست چند مثال ا مبی مستقیم 
یِ زندگی بشر معنایی یا عبث ی قائل بودن به بییعن( است با اتکا به  و پس از آن،) بودگ

یـد ایـن   ها شود استدلال ي ذکرشده براي نیهیلیسم، کوشش میها فهرست استدلال ي مؤ
  . استخراج شود ي دیگرها رباعی نوع نیهیلیسم در
نِ همـه  ها، گویندگان آشکارا از به اعیربدر بعضی از  وینـد؛ از  گ چیـز مـی   عبث پایید

ت اي از ایـن دس ـ  پـاره  گوینـدگان . شمار آن تا کل آفـرینش  حیات بشري و جوانب بی
: دهنـد  حکـم مـی   هاي آدمی در دنیـا  دردها و رنج طور مشخص به بیهودگی ها به رباعی

بیهـودة   دوزخ شـرري ز رنـج  « یـا ) 26 19.هـد (» ست ا هغم خوردن و کوشیدن ما بیهود«
  و یا) 142. هد(» ماست

  چون حاصل آدمی در این شورسـتان 
 

صـه نیسـت تـا کنـدن        ...جـان  جز خوردن غ
 

  )139. ف( 
ایـن   ویـژه بازگوکننـدة   ها، ازجمله سه مثال زیر، بـه  ز این قبیل رباعیاي دیگر ا پاره

جه،  نکته   :ستیا فاقد مقصود ا اهمیت بیاند که وجود آدمی نامو
  تو اندر این عـالم چیسـت؟  آمد شدن 

 

ــد     ــدا ش ــد و ناپی ــی پدی ــد مگس   آم
  )  97. ؛ ف41. هد(  

  اي بس که نباشیم و جهان خواهد بـود 
 

  نی نام ز مـا و نـی نشـان خواهـد بـود       
 

  زین پیش نبـودیم و نبـد هـیچ خلـل     
 

  زین پس چو نباشیم، همان خواهد بـود   
 

  )  41. ؛ هد64. ف( 
  ردون را ســـوداز آمـــدنم نبـــود گـــ

 

نِ من جلال و جاهش نفـزود      وز رفت
 

  )60. ؛ ف3. هد(
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هاي زیر بر این باورند که جهان هستی فقـط خیـالی گذراسـت و     گویندگان رباعی
  : زندگی آدمی را غایتی نیست

  جهان و اصل این عمر که هسـت  احوال
 

  خوابی و خیالی و فریبی و دمی اسـت   
 

  ) 109. هد(
  )116. ؛ ف140. هد( ...نیستی است  کار جهان چون عاقبت

یِ مکتـب   هـاي ن  ترین ربـاعی  لحاظ مضمون از شاخص این سه رباعی هم که به یهیلیسـت
  :است   شده چیز، دربرگیرندة همۀ مضامین یاد همه اند، ضمن پوچ خواندن خیام

  دنیا دیدي و هرچه دیدي هیچ است
 

  هـیچ اسـت   20وان نیز کـه گفتـی و شـنیدي    
 

  دویـدي هـیچ اسـت    آفاق سرتاسر 
 

  وان نیز کـه در خانـه خزیـدي هـیچ اسـت       
 

  )102. هد(                 
  چون نیست ز هرچه هست جز باد بـه دسـت  

 

  چون هست ز هرچه هسـت نقصـان و شکسـت     
 

  انگـار کـه هســت هـر چــه در عـالم نیســت     
 

ــت      ــالم هس ــه در ع ــت هرچ ــه نیس ــدار ک   پن
 

  )29. ؛ ف106. هد(
سـم هـی     اي بی لِ مج   چ اسـت خبـران، شـک

 

ــه  نُ مِ  ر رِ ارقــم هــیچ اســت ویــن طــا   ســپه
 

  کـون و فسـاد   ه در نشـیمن خوش باش ک 
 

  وابستۀ یـک دمـیم و آن هـم هـیچ اسـت       
 

  )101. هد(
د نیهیلیسم، به معناي اعتقـاد بـه    ها با توجه به این نمونه پـوچ  آشکارا پیداست که برنها

هـا   در بسیاري از ربـاعی  مختلف هاي گونهبه  ،)Crosby, 1988: 36(زندگی بشر  بودن
  . آمده است

 ها شده در آن هاي مطرح ها، استدلال شماري از رباعی بررسیقصد داریم با  ادامهدر 
امـا قبـل از پـرداختن بـه ایـن      . استخراج کنیم ستارا که موافق این دیدگاه نیهیلیستی 

خیـام،  مکتـب  هاي  م و آن اینکه در رباعییموضوع، لازم است نکتۀ مهمی را مطرح کن
یِ مضمون نیهیلیسم یا پوچ اً به روشن هاي یادشده مطـرح   مثال بودن زندگی همواره لزوم

نگارنـده، در   نظربه . شود؛ بلکه گاهی ممکن است به نحو ظریفی به آن اشاره شود نمی
پر کردنش به ذهن مخاطب واگـذار   21شکاف یا خلئی هایی متن چنین رباعی هست که 

  :شده است
  یک خردمنـد نگشـت   چون چرخ به کام

 

شُمر خواهی هشـت     خواهی تو فلک هفت 
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هشـت        چون بایـد مـرد و آرزوهـا همـه 

 

رد به گور و چه گرگ به دشت     چه مور خو
 

  )26. ؛ ف40. هد(
 ـ زندگی بشر آشکارا بیان نشده است؛ امـا  بودن در این رباعی مضمون پوچ سـاختار  ا ب

يِ  ایـن   هـاي دوم و چهـارم   در مصـرع » ...ه چ... چه «و » ...خواهی ... خواهی «دستور
کنند که  این دو ساختار دستوري آشکارا بیان می. شود به مخاطب القا می دجِ به مضمون

. اسـت » السـویه  علـی «یـا  » اهمیـت  بـی «گویندة ربـاعی   موضوعات مورد بحث در نظر
يِ صداي شعر از اوضاع و احوال جهان و همچنین بیم و نفرتش از مرگ او ر ا ناخشنود

معناسـت؛ زیـرا    در نتیجه بـی چیز به یک اندازه مهم و  به این دیدگاه سوق داده که همه
نقـل  ) کالیگولادر (هاي نیهیلیست یعنی آلبر کامو  که از قول یکی از شخصیتطور همان

اً نتیجـه مـی   [...] چیز به یک اندازه اهمیت داشـته باشـد،    اگر همه« شد شـود کـه    منطقـ
طـور ضـمنی حـاوي     بیت زیـر بـه   ،اساس اینبر). به بالا. نک(» .همیتی نداردچیز ا هیچ

  : برنهاد نیهیلیسم است
  تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم؟

 

  چون من مردم، جهان چه محدث چـه قـدیم   
 

  )127. ؛ ف93. هد(
سک به این استدلال که انسان خواه  رو شدن بـا   ناخواه ناگزیر از روبه در این بیت، با تم

محدث«پردة مرگ است، بحث دربارة  یواقعیت ب و بـه تعبیـري   (بودن جهـان  » قدیم و 
اً همۀ مباحثات   . ارزش پنداشته شده است بی معناباخته و) فلسفی یا علمی مجاز

. شود تر از این هم القا می نحوي ظریف ها مضمون پوچی حتی به ی از رباعیدر برخ
رّر   که می چنان از » غنیمـت شـمري  دم «یـا  » ا دریـاب دم ر« )Motif(دانیم، مضمون مکـ

حتـی در برخـی    کـه  اي گونـه  هاي مکتب خیـام اسـت؛ بـه    مضامین رباعی ترین برجسته
یِ اصطلاحات ادبی  فرهنگ ، در )ایبرامـز  فرهنگ اصطلاحات ادبیجمله از(هاي غیرفارس

طـور   بـه . کننـد  مـی اي  ها هم اشاره به ترجمۀ فیتزجرالد از رباعی 22توضیح این اصطلاح
غنیمـت   دم «هـایی را همـین مضـمون     ِ غالـب چنـین ربـاعی    پژوهشگران وجه ،معمول
زمینۀ این دعـوت آشـکار    اما باید توجه کرد پس. دانند می »گري باشی خوش«یا  »شمري
دم  معنـا کـه در چنـین     بـه ایـن  . اي نیهیلیسـتی اسـت   مایه ، اغلب تهشمردن غنیمت  به 

ناپـذیر آدمـی و یـا ناکـامی از      چـاره  مان، مرگهایی مسائلی همچون ناپایداري ز اعیرب
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وجو براي یافتن معناي وجود، گویندگان را نخست به نگرشی نیهیلیستی سـوق   جست
دکه  اي گونه ؛ بهدهد می بـا چنـین حقـایقی را     رویارویی به سبب آن، تنها راه گریز از در

نِ حاصل از نشئگی می   : بینند  خواب و یا نسیا
  ت نـابوده پدیـد  چون بوده گذشـت و نیس ـ 

 

  خوش باش، غم بوده و نابوده مخـور  
 

  ) 102. ف(
یِ اوسـت    می نوش که عمري که اجل در پ

 

بهِ     ْ که به خواب یا به مستی گذرد آن 
 

  81. ؛ ف143. هد( 
   )47. ؛ به شکلی دیگر در هد33. ف(...  باید خفتمی خور که به زیر خاك می

دار است    )9. ف( ... می خور که زمانه دشمنی غ
  ايمی خور چو ندانی از کجـا آمـده  

 

  خوش باش ندانی به کجا خواهی رفـت   
 

 
  ) 11. ف(

  چون عاقبت کار جهان نیستی اسـت 
 

  انگار که نیستی؛ چو هستی، خوش بـاش  
 

   )116. ؛ ف140. هد(           
 ـ  (پردازند هایی که به این مضامین میبیشتر رباعی ا یعنی زمان از حیـث ناپایـداري ی

) هاي مرتبط با درد وجـود  ناکامی از یافتن پاسخ براي دغدغهگر بودنش، مرگ و  ویران
منات نیهیلیستی   .م پرداختیتفصیل خواه در ادامه به این مضامین به. اند داراي تض

  ها نیهیلیسم در رباعی موافقهاي  استدلال
یـابیم کـه در    هاي مورد بحث در این جستار درمـی  هاي نسخه با نگاهی دقیق به رباعی

هـاي نیهیلیسـتی در موافقـت بـا نیهیلیسـم       اي از اسـتدلال  ها دامنۀ گسترده اي از آن پاره
؛ زمـان . 1: ایم ها را به چهار دسته تقسیم کرده ما این استدلال. شده مطرح شده استیاد
  . باور داشتن تقدیر الهی. 4عقل؛ . 3بعد از مرگ؛  درد و رنج بشر، مرگ و زندگی. 2

  هاي مربوط به زمان دلالاست. 1
مثابـۀ   ویـژه بـه   بـه  -»زمـان «مشغولی گویندگان بـه   هاي مکتب خیام دل در بیشتر رباعی

بسـا خـود مسـتلزم     مشهود است که البته بررسی مفصـل آن چـه   - کننده  اي ویران پدیده
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د. پژوهشی جداگانه است . کنیم مجال این نوشته در این باره بحث می با این همه، در ح
د زمان توجه به نخستین استدلالبا  یِ مرتبط با وجو و مند کـه پیشـتر ذکـر شـد     نیهیلیست

هاي  توان نگرشی بسیار مشابه دربارة زمان را در بسیاري از رباعی ها، می دقت در رباعی
طـور   بـه ناپـذیري و   هاي خیامی از بازگشـت  در برخی از رباعی. مکتب خیام هم یافت

نبـودن لحظـات آینـده،     مطمـئن  پـذیري و  نا بینـی  یشلحظات گذشته و پ تلویحی پوچی
رفتـه را نتـوان    کـه عمـر  ! دریـاب «مصرع معروف . اشاره سخن رفته است آشکارا یا به

طور مشـخص بـه    هاي زیر نیز به مثال. رداخته استبه مضمون نخست پ )25. ف(» یافت
مـري مـبهم و   منزلـۀ ا  آینـده بـه  «مضمون دوم نظر دارد؛ البته اشارة آشکار یا ضمنی بـه  

 .)Crosby, 1988: 66(» نامعلوم
سِ فــردا نیســت   امــروز تــو را دســتر

 

  فردات به جز سـودا نیسـت    و اندیشۀ 
 

  )10. ؛ ف135. هد(
  )148. ف( ... کس غیب چه داند، که چه خواهد بودن؟

  باده کـه معلـومم نیسـت    پر کن قدح
 

  کاین دم که فـرو بـرم، بـرآرم یـا نـه       
 

  )155. ؛ ف137. هد(
  :است  جا آورده ثال زیر هر دو مضمون را یکدو مو 

  از دي که گذشت، هیچ از او یـاد مکـن  
 

  سـت فریـاد مکـن   ا  فردا کـه نیامـده   
 

ــن  ــاد مکـ ــته بنیـ ــده و گذشـ ــر نامـ   بـ
 

  حالی خوش باش و عمر بر باد مکن  
 ج

  )136. ف(
  چون بوده گذشت و نیست نابوده پدیـد 

 

  بوده و نابوده مخـور  خوش باش، غم 
 

  )136. ف(                 
گذشته و آینـده،   بودن» نیست«دست، ضمن اعتقاد به  هایی از این رباعی گویندگان

یکـی از  (بینند  محسوس نمی عنوان یگانه واقعیت به» حال«اي جز تمسک به زمان  ارهچ
لهّ  مهم  راي دعوت مخاطبانشان بـه دریـافتن  هاي خیامی ب اي که گویندگان رباعی ترین اد
کـه خـواهیم    چنـان    -با این حال، در نظر ایشان). استند، همین استدلال کن اقامه می دم

هی گـا  که برایشان تکیـه  اي گونه تی گذرا و میرا دارد؛ بهنفسه ماهی زمان حال نیز فی - دید
مخاطبانشـان را بـا    که گویندگان ، همینناگفته پیداست. نیست  یا آینده  تر از گذشته امن
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» حـال « گویاي آن است که در نظر ایشانکنند،  می  توصیه» دم غنیمت شمردن«تأکید به 
اهیتی گذرا و ناپایدار دارد . )109. هـد (» !شادي بطلب که حاصل عمر دمی اسـت «: نیز م

 ناپایـداري «دهندة  ه یک معنا نشانتوان ب را می» غنیمت شمري دم «هاي  رو، رباعی ازاین
لحظات زمان حال  نتیجه نامعتبر بودنو در  )Crosby, 1988: 62(» وقایع در زمان حال

ها گویندگان آشکارا و بـه   علاوه، در برخی از رباعی به. از دیدگاه گویندگانشان دانست
اهیت ناپایدار لحظات زمـان حـال و حتـی بـر زودگـذر بـودن        نحوي متناقض نما بر م

ایـن راه  خواننـد و از   هـا مـی   بـه آن د جِ بهکنند که خودشان ما را  هایی تأکید می خوشی
مِ نهفته در شالودة نظام فکري   :کنند شان را آشکار می نیهیلیس

نِ کـو      ن و فسـاد خوش باش کـه در نشـیم
 

    !وابستۀ یک دمیم و آن هم هیچ است 
  )101. هد(

خـر چـه؟      دنیا به   مراد رانـده گیـر، آ
 

  عمـر خوانـده گیـر، آخـر چـه؟      وین نامـۀ  
 

مِ دل بماندي صد سال   گیرم که به کا
 

  دگــر بمانـده گیــر، آخـر چــه؟    لصـد سـا   
 

  )103. هد(
. شود می یی که ذکر شد، هراس از مرگ گویندگانشان احساسها از برخی نمونه

درستی ذیل عنوان  هاي مرتبط با مرگ را هم به که پیشتر دیدیم، کراسبی استدلال چنان
یِ وجود زمانمند ۀ رازي مثاب ها به مرگ به گویندگان رباعی مشغولی دل. گنجاند می کل

وجود بشر، چنان مضمونی  گرترین خطر در کمین ترین و ویران ناگشودنی و نیز سترگ
رّر در رباعی ها در اینجا فقط به اطالۀ کلام  هاست که بحث دربارة همۀ نمونه غالب و مک

اً تمام رباعی با این حال، شایان ذکر است که. انجامد می شکلی به  هایی که به تقریب
با مسئلۀ زمان هم درگیرند  پردازند، س ناخوشایند میاي ب دیدهمثابۀ پ به» مرگ«
، 17، 16، 15، 13، 12، 9، 8، 7، 2، 1): ها به تصحیح فروغی و غنی اشاره دارند شماره(

20 ،22-27 ،29-33 ،36 ،37 ،40 ،44 ،46 ،49-51 ،53 ،56-58 ،62 ،64 ،65 ،67-
69 ،71 ،78 ،80-85 ،95 ،97 ،99 ،101 ،103 ،104 ،106 ،107 ،111-121 ،123 ،

125-127 ،133 ،134 ،137-140 ،146 ،149 ،150-152 ،154 ،155 ،160 ،163 ،
ما جالب. 178و 174، 173، 166-168 خیامی، پیوند یاد در رباعی تر اینکه ا شده به هاي 

رسد از  نظر می عبارتی، به به. رنج بشر نیز درآمیخته است نحو معناداري با مسئلۀ درد و
به همین دلیل، . ها، هراس از مرگ باشد شده در رباعیترین دلایل درد و رنج یاد اصلی
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به بخش بعد موکول  ها رباعیبا مضمون نیهیلیسم در  را تبیین مسئلۀ مرگ و ارتباط آن

  .میکن می

 از مرگ پسهاي مربوط به درد و رنج بشر، مرگ و زندگی  استدلال. 2
دهـد درد و رنـج بشـر از     هاي برگزیده نشان می هاي نسخه توجهی از رباعی تعداد قابل

د مشغولی دل که نشـان خـواهیم داد در سـوق     چنان هاست و  يِ گویندگان رباعیهاي ج
رباعیـات   )1342( هاي خیـام  ترانههدایت در . ایشان به نیهیلیسم نقش مهمی دارد دادن

يِ مضمونی کرده و پاره منسوب به خیام را دسته درد « با عنوان کلیا ها ر اي از رباعی بند
هـا و   تـوانیم بـین آن   ها می با تأمل در این قبیل رباعی. )78-76(آورده است » و رنج بشر

يِ مضمو رباعی هاي اخیـر   این رباعی که نوعی مناسبت بیابیم» معضل مرگ«ن هاي حاو
ایی را ه ـ نخست چنـد نمونـه از ربـاعی   . کنند ایدة پوچی را تأیید و تقویت می شدت به

زندگی و وجود بشر با درد و رنج اشاره  اشاره به آمیخته بودن یم که آشکارا یا بهآور می
  :23کنند می

  می خور مخور اندوه، که فرمـود حکـیم  
 

  هاي جهان چو زهر و تریاقش می  غم 
 

  )158. ؛ ف128. هد(
ــر  ــد دگ ــم نفزاین ــه جــز غ   افــلاك ک

 

ــد بــه جــا تــا نرباینــد دگــر          ننهن
 

  )101. ف(
کشـت و درود  قضا بس دهقان   ی چو مـا 

 

  دارد ســود  بیهــوده نمــی غــم خــوردن 
 

  )78. ف(
ــت ــو حقیق ــاز  اي دل چ ــت مج ــان هس   جه

 

  چندین چه بري خواري از این رنـج دراز؟  
 

  تــن را بــه قضــا ســپار و بــا درد بســاز      
 

ــه   ــاین رفت ــاز     ک ــد ب ــو نای رِ ت ــ ــم ز به   قل
 

  )32. هد(
  چون حاصل آدمی در ایـن شورسـتان  

 

    جان یست تا کندنجز خوردن غصه ن 
  )139. ف(

د خود شاد نیم دم  یک    )135. ف( ... زدن از وجو
ــا  ــه مـ ــد کـ ــر بداننـ ــدگان اگـ   ناآمـ

 ج

  کشــیم، ناینــد دگــر  از دهــر چــه مــی 
 

  ) 101. ؛ ف28. هد(
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مل در همین چند مثال نشان می دهـد برخـی گوینـدگان، درد و رنـج بشـر را بـا        تأ
رنـج  درد و مسئلۀ ي که به هاي دیگر در رباعی نگري ژرف. دانند تبط میمعضل مرگ مر

تـوان اسـتدلال کـرد کـه      عبـارتی، مـی   به. کند این برداشت را تأیید می ،اند پرداخته بشر
جِ گویندگان رباعی ، علت اصلیمرگ) هراس از( ظاهر به هـاي   نمونـه . هاسـت  درد و رن

در کمین کـه  نفسه خطري است  فی ، مرگزیر گویاي آن است که در نظر گویندگانشان
 و کسـی را از آن گزیـري نیسـت و یـاد    گرچه زمانش معلـوم نیسـت، محتـوم اسـت     

  :دردناکش ذهن ایشان را به خود مشغول داشته است
نـه    اي، گـور ببـین   اي دیده اگر کور 

 

پرشــور ببــین  پرفتنــه و  مِ    ویــن عــال
 

  اند گل شاهان و سران و سروران زیر
 

  مـور ببـین    روهاي چو مه در دهـن  
 

  )137. ف(
  )62. ؛ ف36. هد( ... در پاي اجل بسی جگرها خون شد

  آن کس که زمین و چرخ و افلاك نهـاد 
 

  غمنـاك نهـاد   بس داغ که او بـر دل  
 

نِ چـو مشـک   زلفی بِ چو لعل و    بسیار ل
 

حق ـ  در طبل     خـاك نهـاد    ۀزمـین و 
 

  )57. ؛ ف24. هد(
لِ اسرار اجل را نگشاد   )28. ف( ... کس مشک

چگونـه مطمـئن شـویم نگـرش      :شـود  کن است این سـؤال بجـا مطـرح    مم اکنون
تـرین علـل درد و رنـج     مثابۀ یکی از مهم به(هاي مکتب خیام به مرگ  گویندگان رباعی

یِ چنـین  استلزام نیهیلیستی دارد؟ پاسخ این پرسش در قائل ) ایشان نِ نوع بودن گویندگا
عبـارت   بـه . پایان وجود آدمـی اسـت  یی به این باور نهفته است که مرگ نقطۀ ها رباعی

یِ  استدلال. نک(ما  اي است رو به نیستی ابدي ن، مرگ پنجرهدیگر به زعم ایشا نیهیلیست
تـوان بـه دو    هاي مرتبط با این جنبه از دیدگاه نیهیلیستی را مـی  رباعی). مرتبط با مرگ

ر دادن یـا  هایی است که با مورد تردید قـرا  دستۀ نخست شامل رباعی: دسته تقسیم کرد
د از قبیل بهشت، جهـنم، حـوري   ) طور اخص اسلامی به(کامل برخی مفاهیم مذهبی  ر
هایی عام و  هایی است که با گزاره دستۀ دوم آن. شوند زندگی پس از مرگ می منکر... و

البته . کنند مطلق وجود هرگونه رستاخیز، زندگی بعد از مرگ و یا جاودانگی را نفی می

www.SID.ir


   10شمارة/  3سال                                                                                            164

ت      هاي دستۀ نخست را مـی  شویم، رباعیتر  بین اگر باز هم باریک تـوان بـه لحـاظ شـد
  :دشو هاي زیر به همین ترتیب ذکر می المث. بندي کرد درجۀ انکارشان هم دسته

  گویند کسان بهشت با حور خوش است
 

  انگور خوش اسـت  که آبگویم  من می 
 

  این نقد بگیر و دست از آن نسیه بـدار  
 

  خوش اسـت  دهل شنیدن از دور کآواز  
 

  )41. ؛ ف90. هد( 
  گویند بهشت و حور و کوثر باشـد 

 

  جـوي مـی و شــیر و شـهد و شـکر باشــد     
 

نـه      حِ بـاده و بـر دسـتم    پر کن قد
 ج

ــوش     ــیه خ ــزار نس ــدي ز ه ــد   نق ــر باش   ت
 

  )88. ؛ ف89. هد(
 از جمله به سورة(اند   کریم قرآنآمیز به آیاتی از  تلمیحاتی طعنه ها حاوي رباعی این

 امـا ربـاعی  ). 72و  56آیات  55ورة ؛ س22آیۀ  56؛ سورة 20آیۀ  52 ؛ سورة54آیۀ  44
چشم دوم به   :زد دارد ویژه به این آیه 

ثلَ بهشتی که پرهیزگاران  در آن نهرهایی ) این است که(وعده داده شدند، ) به آن(م
 اش است از آبی که رنگ و بو و طعمش برنگشته؛ و نهرهـایی از شـیري کـه مـزه    

و  ؛)عاقلانه(لذتی است  هایی که براي نوشندگان ی از بادهدگرگون نشده؛ و نهرهای
نِ ناب    .)15محمد، ( [...]نهرهایی از انگبی

نِ ایـــن راه   ــا ــۀ رفتگـ   دراز از جملـ
 

  بازآمده کیست تـا بـه مـا گویـد راز؟      
 

  )111. ؛ ف46. هد(
  را 24شود کسـی فـردا   چون عهده نمی

 

  ودا را س ـ حالی خوش کن تو این دل 
 

  )2. ؛ ف112. هد(
  )21. ف( ... که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟

نفی  طور کامل به» جحیم«یا » خُلد«ها، وجود هرگونه  اي از این دست رباعی در پاره
قّی شـده اسـت   ها افسانه و بی و وعده به دیدار آن هـایی کـه در زیـر     ربـاعی . اساس تل

هـایی کـه در    د؛ رباعیبیشترین سهم را دار ز بحثدر اثبات برنهاد این قسمت ا ،آید می
دهند به اینکه بعد از مرگ هیچ رستاخیز یـا   ها گویندگان آشکارا یا پوشیده حکم می آن

با توجـه بـه   . وجود آدمی است حیات دیگري در انتظار بشر نیست و مرگ نقطۀ پایان
م یِ این رباعیتوضیحات پیشتر ذکرشده، درك تض   :وار نیستها دش نات نیهیلیست
  )140. هد(... چون عاقبت کار جهان نیستی است 
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  از حور و قصور، وز بهشـت و دوزخ 
 ج

  فارغ بنشـین، کـآن همـه آوازه دهنـد     
 

  )76 .ف(
خُلد و جحیم را ندید   سـت اي دل ا  هکس 

 

  سـت اي دل؟ ا  گویی که از آن جهان رسیده 
 

  سـت کـز آن   ما به چیـزي ا  امید و هراس
 

   !پدیـد اسـت اي دل   جز نـام و نشـانی نـه    
 

  )91. هد(
  )32. ف( خاك هیچ منزلگه نیست جز در دل
نه   نادان، که تـو را  اي اي غافل تو زر 

 

   !در خــاك نهنــد و بــاز بیــرون آرنــد 
 

  )80. ف(

  هاي مربوط به عقل استدلال .3
 هـاي  یهیلیسـم خـود اسـتدلال   هایی که براي اثبـات ن  که پیشتر ذکر شد، نیهیلیست چنان

ت دانستن «نظرند که  شکلی هم کنند، همگی به شناختی را مطرح می مِ معرفتنیهیلیس قدر
مغز و محتواي اصـلی یکـی از   . )Crosby, 1988:76(» غایت ناچیز است و فهم آدمی به

لاً قابل«ها این است که  ادلۀ این دسته از نیهیلیست رِ کام قبـولی   هیچ شالودة قطعی یا باو
. نک( )Ibid, 80(» ... .مان را بر آن استوار کنیم ناختیهاي شوجود ندارد که بتوانیم ادعا

شـود کـه    همین استدلال تصریح می در ادامۀ). ل نیهیلیستی مرتبط با عقلدومین استدلا
سِ قاطع پـذیرفت؛ زیـرا تجربـه    را نمی 25براي مثال، هیچ گزارة تجربی« اي  توان به ضر

ورت، نتیجـه  در آن ص ـ. )Ibid, 81( ».بعد از آن ممکن است قطعیتش را زیر سؤال ببرد
اً تهباورهاي ما الزا این خواهد شد که همۀ من رنگی از دل م در  26بودن عندي  بخواهی یا 

 »ها مطمـئن شـویم   آن) یا کذب(توانیم از حقیقت  خود دارند؛ به این معنا که هرگز نمی
)Ibid, 81( .یِ بی د گوینـده   بـیش  ت نخست رباعی زیر حاکی از بـدبین  بـه توانـایی   ازحـ

یِ بشر براي رسیدن به قطعیت است   :عقلان
  چون نیست حقیقت و یقـین انـدر دسـت   

 

  شـک همـه عمـر نشسـت     نتوان به امیـد  
 

  تـا ننهـیم جـام مـی از کـف دسـت      ! هان
 

  خبري، مرد چه هشیار و چه مست در بی 
 

  ) 28. ف(
و » دسـت  نیست حقیقـت و یقـین انـدر   «ویژه با عبارت  در این رباعی، عدم قطعیت به

توان بر ناآگـاهی کامـل از    خبري را می بی(بیان شده است » خبري بی«و » شک«واژگان 
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یلیسـتی موجـود در   خلأ یا شـکاف نیه ). حقیقت یا قطعیت مفروض گوینده حمل کرد
پر کرد جمله از این راه میمتن رباعی را از وجـو   گوینده پس از ناکامی در جست: توان 

کی«، به براي یافتن حقیقت و قطعیت کّا کّ  گرایی می و یا نسبی» تش کیرسد و این شـ ت ا
رو  ایـن امور به یک اندازه مهم و ازدهد که همۀ  او را به این دیدگاه نیهیلیستی سوق می

يِ (اند  اهمیت فاقد  جع به اینکه این را پیشتر. دقت کنید» ...چه ... چه «به ساختار دستور
  ). لیسم باشد، توضیح داده شدتواند القاکنندة نیهی ساختار چگونه می

ت گفتمان طور  البته به -هاي گوناگون در رباعی زیر هم، از تشکیک گوینده در حقیق
  : شود نوعی عدم قطعیت افاده می -یضمن

  قـــومی متفکرنـــد انـــدر ره دیـــن
 

ــین     ــاده در راه یق ــان فت ــه گم ــومی ب   ق
 

  که بانـگ آیـد روزي  ترسم از آن می
 

  ست و نـه ایـن  خبران راه نه آن ا کاي بی 
 

  ) 143. ف(
کّ«بیم گوینده آشکارا ناشی از  کیش اوست که به طریق اولی حکایـت از   بسیار زیاد» تا

یِ کذب استوار نیست کـه بـا   / حقیقت 27آن دارد که نظام باورهاي وي بر تقابل دووجه
امش ذهنش آر ،اند هاي بنیادینی که خورة روحش شده اتکا به آن بتواند در برابر پرسش

هـا اشـاره    در رباعی به آن هایی که وینده در حقیقت گفتمانگ تردید کردن. ا حفظ کندر
هاي دیگر را نیز ممکن اسـت   دال بر آن است که او گفتمان ،)ین و شاید فلسفهد(کرده 

کّ تواند توضیح که این خود می(به همین صورت مورد تردید قرار دهد  کیدهندة ش ت و ا
یِ او ب رو نسبی ایناز یِ      را در مصرع آخر می» راه«واژة ). اشدگرای ت غـای تـوان بـه حقیقـ

یِ یافتنش م ها یا گروه »قوم«مفروضی تعبیر کرد که گوینده،  دع . داند یهاي گوناگون را م
شناختی است که پیشتر ذکر  دومین استدلال نیهیلیسم معرفت این رباعی همچنین یادآور

که وجود هـیچ حقیقـت    -ستدلال یادشدهاین است که برخلاف ا ها تنها تفاوت آن. شد
لّم نمی واژة معرفۀ  ویژه با در نظر گرفتن ، بهدر این رباعی - گیرد بلامنازعی را فرض مس

با این حال، هـر  . ، گوینده پیشاپیش وجود حقیقتی غایی را مفروض پنداشته است»راه«
دتی متفاوت(ها  دوي آن دت و ح یِ عقل) با ش د تردیـد قـرار   مـور  را در دانسـتن  توانای

  .دهند می
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یِ مرتبط با عقل فراوانـی   شـده همخـوانی  که با استدلال یاد -دیگر استدلال نیهیلیست
را نـدارد  » کسب دانش قطعی و جـامع از دنیـا  « این است که عقل انسان توانایی  -دارد

)Crosby, 1988: 378(     بـه   پاسـخ  بـر سـر  «، و اینکه از بدو تفکر بشـري تـا بـه حـال
هـیچ اتفـاق نظـر     ترین غور و تفحصات آدمـی  و مکرر، به رغم ژرف هاي مهم پرسش

ل نیهیلیسـتی مربـوط بـه    نخستین استدلا. نک( )Ibid, 77( .»همگانی حاصل نشده است
  : ها آمده است نزدیک به این مفهوم در برخی رباعی). عقل

رِ وجود آمده بیـرون ز نهفـت     این بح
 

رِ تحقیق بسـفت     کس نیست که این گوه
 

  سـودا گفتنـد   سـخنی از سـر  هرکس 
 

  داند گفـت  زان روي که هست، کس نمی 
 

  ) 14. ؛ ف8. هد(
گوینده وجود حقیقتـی   دهد نشان می» زان روي که هست«دقت کنید که گرچه عبارت 

لّم گرفته، عبارات غایی در  »کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت« جهان را فرض مس
 طـور کامـل   دانستن این حقیقت مفروض بـه بر توانایی بشر در » داند گفت کس نمی«و 

ح بر همین اساس، همۀ رباعی. کشد خط بطلان می ه هاي زیر بر این برنهاد نیهیلیستی ص
مِ عاري«: دگذار می هـاي عظـیم    پرسـش  ـِ[ابهام و جامع  از  عطش شدید ذهن براي فه
  :)Crosby, 1988: 76(» .وجه سیراب نشده است هیچ به] بشر

  را ره نیسـت  اسـرار کسـی   در پردة
 

  کس آگه نیسـت  هیچ زین تعبیه جان 
 

  )32. ف(
  فضل و آداب شـدند  آنان که محیط

 

عِ اصحاب شـدند   لْ شم عِ کما   در جم
 

  تاریـک نبردنـد بـرون    ره زین شب
 ج

  اي و در خـواب شـدند    گفتند فسانه 
 

  )54. ؛ ف12. هد(
  هرگــز دل مــن ز علــم محــروم نشـــد    

 

نْـد ز اسـرار کـه معلـوم نشـد         کم ما
 

  هفتاد و دو سـال فکـر کـردم شـب و روز    
 

  معلومم شد کـه هـیچ معلـوم نشـد      
 

  )93. ف(
  )122. ؛ ف105. هد( ...فلک که ما در او حیرانیم  این چرخ

  انـد  ایـن ایـوان   اجـرام کـه سـاکنان   
 

د خردمنـــدان  اســـباب    انـــد   تـــرد
 

  )59. ؛ ف9. هد(
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  هاي مربوط به تقدیر الهی استدلال. 4
نِ  دهــد تعــداد چشــمگیري از آن برگزیــده نشــان مــی هــاي کــاوش در ربــاعی ـی هــا مبـ

جموعۀ آنچـه ریچـارد تیلـر در    توان زیرم اي را می ها دسته از این رباعی. اند تقدیرگرایی
عین«اش با عنوان  مقاله عین بندي در تقسیمو » باوري ت عین «باوري،  اش از انواع ت باور به ت
عـین الهـی    «اي را که تیلر براي  عمدهاگر سه دلیل . نامد، جاي داد می» الهی » بـاور بـه ت
د  قدرتخیر، دانش و «: شمرد برمی ، مبـدأ قـرار   )Taylor, 1972: 363(خـدا  » نامحـدو

اً  ر شـما  هـا بـه   تقدیرگرایی در رباعی هاي اصلی دلایل دوم و سوم سرچشمهدهیم، ظاهر
اشتن تقدیر الهی را از زبان باور د» تقدیرگرایی«اي با عنوان  پیشتر، تیلر در مقاله. آیند می

اً دانا«: معتقدان به آن چنین تعریف کرده بود ي کل و قـادر مطلـق اسـت،    اگر خدا واقع
لاً  گاه می آن او از قبل سرانجام همۀ امور را مقدر داشته و مـن و  توان پنداشت که احتما

که از این  انچن. )Taylor, 1962: 56( ».وجود آوریم توانیم تغییري در آن به شما نیز نمی
تقـدیر الهـی را فـراهم     هـاي معتقـد بـه   آید، آنچه مایۀ نگرانی نیهیلیسـت  تعریف برمی

قـوة        آور می دعاي ایشـان علـم و قـدرت نامحـدود خـدا بـراي  د، پیامدي است که به ا
یـد پانـت از ایـن دیـدگاه     این نگرانی در تعریفی که دیو. اختیارشان دربرخواهد داشت

اسـاس آن،  الهی ناظر است به دیدگاهی کـه بر  تقدیر«: ر استدهد، مشهودت دست می به
اً داناي مطلق منافات دارد) توأم با اختیار(آزادي عمل  » .با هستی موجودي لایزال و ذات

هـا   گونه نیهیلیست ست اگر رویکرد اینیادشده، طبیعی ا» منافات«نظر به . )153 :1995(
  .ان مشفقانه نباشدچند) واهیم دیدهم خ که درادامه چنان(به خدا 

، بیشتر گویندگان اند بنا نهاده شده بر تقدیر الهی ی کههاي حاوي نیهیلیسم در رباعی
  د یِ با اشاره به قضا و قدر الهـی، مـ و در » ]آدمـی [ ضـعفی اساسـی در قـدرت اراده    «ع

یِ ایـن اظهـارات     . انـد  انسـان » عیار اختیار افول تمام«مواردي حتی  پیامـدهاي نیهیلیسـت
و در مـواردي   بیان شده طور تلویحی ها یا آشکارا و یا به یرانه در برخی از رباعجبرباو

نکتۀ دلالتمند و درخور توجه دربارة ایـن  . هم به قوة استنتاج مخاطب سپرده شده است
ها خدا به اسم نامیـده نشـده؛ بلکـه فقـط در دو      یک از آن ها آن است که در هیچ رباعی

مـوارد فقـط بـه     نامیده شده و در بـاقی » داور«و » قضا استاد«مورد و آن هم با صفات 
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برنهـاد   ایـن ربـاعی   در. 28بسـنده شـده اسـت   ) آمیـز  و گاه کنایـه (اي غیرمستقیم  اشاره
یِ آن باهم آمده است   : جبرباوري و نتیجۀ نیهیلیست

نِ بـودنی  ح نشا   سـت  ا ه هـا بـود   بر لو
 

  سـت ا  هپیوسته قلم ز نیک و بد فرسود 
 

ــداد در روز ازل هر ــت، ب ــه بایس   آنچ
 

  ست  ا ه ما بیهود غم خوردن و کوشیدن 
 

  )26. هد(
مِ در این رباعی، افع تواند نـاظر بـه خـدا     می» بداد«و » ست ا هفرسود«ال مجهول و معلو

کنندة مفاهیم  که تداعی» قلم«و » لوح«ویژه با واژگان  این برداشت به. دمنزلۀ فاعل باش به
در«با  مرتبط » قضا«و » تقدیر« دهخدا فرهنگ فارسی. شود تقویت می  ند،هست» قضا«و » ق

  :کند را چنین تعریف می
ین شدن حـوادث  از نظر فلا] اصطلاح فلسفی: [تقدیر سفه، به معناي مشخص و مع

 ر عالم قضاي الهی و تدوین در لوح محفوظ به وسیلۀآن د وجودي و تعیین اندازة
  .باشد قلم قدرت می

حق است به آنچه سزاوار است هستی  ا عبارت از علمقض] اصطلاح فلسفی[: قضا
در عبارت از خروج اشیا[...] پذیرد  گونه کـه   وجود عینی همان ء است در عالمو ق

رّ   .ر بوددر قضا مق
چیـز در روز ازل بـه دسـت خـدا      بدین ترتیب، گویندة این رباعی معتقد است همه

رّر شده است و نیز تأکید می ا جملگی محکـوم  م یت، کوششنتیجۀ این وضع کند در مق
  : در رباعی زیر .به بیهودگی است

ــر مــن  ــمب ــد  قل ــی مــن رانن   قضــا چــو ب
 

  دانند؟ پس نیک و بدش ز من چرا می 
 

  دي بی من و امروز چو دي بی مـن و تـو  
 

  فردا به چه حجـتم بـه داور خواننـد؟     
 

  ) 70. ف(
» قضا و قـدر «نخست گوینده در مصرع . استدلال تقدیرگرایانه است هر دو بیت حاوي

لّ م دانسته و آن را علت اختیار نداشتن آدمی در ارتکاب اعمـالش خوانـده   را فرض مس
بـاره  دو در مصرع سـوم » بی من و تو«و » بی من«اختیاري با عبارات  این ایدة بی. است

به نحـو  » بی من و توامروز چو دي «عبارت  ؛ ضمن اینکهمورد تأکید قرار گرفته است
آغـازش بـه    »قلم قضـا «زعم گوینده، با توجه به  به که(را  ياختیار بی این ظریفی دامنۀ
ها  انسان نداشتن اختیار دهد و حاکی از ن حال هم گسترش میتا زما) رسد روز ازل می
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طور  به 29در مصرع آخر نیز، گوینده با طرح پرسشی بلاغی. در زندگی از دیدگاه اوست

ز داوري یا قضا را مورد شک و تردیـد قـرار   رو منی وجود و یا معناي واقعۀ موعودض
  :آید هاي مشابه می در زیر چند نمونۀ دیگر از رباعی. هدد می

  انـد  آن را که به صحراي علل تاختـه 
 

ــه    ــا بپرداخت ــه کاره ــی او هم ــد ب   ان
 

ــه  ــروز بهانـ ــه امـ ــد اي درانداختـ   انـ
 

ود کـه درسـاخته       انـد  فردا همه آن ب
 

  )55. ف( 
  سـوداي تـو دي   اند خوش باش که پخته

 

ــو دي فــارغ شــده   ــاي ت ــد از تمن   ان
 

  قصه چه کنم کـه بـی تقاضـاي تـو دي    
  

ــو دي    ــرداي ت رِ ف ــا رِ ک ــرا ــد ق   دادن
  )170. ف(   

ح بـین کـه اسـتاد قضـا     رو بر سر   لو
 

  اندر ازل آنچـه بـودنی بـود، نوشـت      
 

  )6. هد( 
  کـه راي مـن و توسـت    من و تو، چنان کار

 

 ـ از موم به دست     وان کـرد  خویش هم نت
 

  )74. ؛ ف27. هد(
نیـز نظـر    کـریم  قـرآن هایی ازجملـه بـه آیـات زیـر از      ظاهر گویندگان چنین رباعی به

نخواهید ) شما(و تا خدا نخواهد، « .)78 نسا،(» .همه از جانب خداست: بگو«: 30اند داشته
  . 31)36دهر، (» .خواست؛ همواره خدا داناي بسیار حکیم بوده است

  گیري نتیجه
هـاي   خیـامی بـه مضـامین فلسـفی و دغدغـه      هـاي مشغولی همۀ گویندگان ربـاعی  دل

توانـد از دلایـل    فهـم و گویـا مـی    شمول و بنیادین بشر با زبان و تصاویري همـه  جهان
اً به رباعی. ها باشد شهرت روزافزون این دسته از رباعی هاي  یکی از مضامینی که عموم

سفانه خیامی نسبت داده شده،  ما متأ بر پایۀ بحثی علمـی بـه   تفصیل و  تا پیش از این بها
پژوهش این مضـمون در  در این . نیهیلیسم است آن پرداخته نشده بود، مضمون فلسفی

خیام کاویده دو تصحیح از رباعی انگیـز   براي این منظور، نظر به بحـث . شد هاي مکتب 
دمه»خیامی«دن لفظ بو خیدر ، در مق و نـه   -ام در ربـاعی باب لزوم قائل شدن به مکتب 

خیام لّم  عیات مس محتواي اصـلی اسـتدلال مـدافعان نظریـۀ     . بحث و استدلال شد -ربا
خیام در رباعی این است که بهمک شّاع یا ویژه به سبب وجود تعداد فراوان تب  م یِ  ی رباع
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 )انـد  سـراي دیگـر هـم منسـوب     ند رباعیزمان به دو یا چ هایی که هم رباعی( سرگردان
 ـ ئل شدن به هرگونه دیقا دراصل اسـاس   ام بـی وان یا دفتر قطعی با عنوان رباعیـات خی

در بخش نظري تحقیق، ابتدا انواع نیهیلیسم با اقتباس از پژوهش دانلـد کراسـبی    .است
ناختی و ش ـ نیهــیلیسم معرفـت  : ایـن پـژوهش  و دو نـوع مـرتبط بـا     ،در این باره ذکـر 

یِ    نمونه از اسـتدلال  سپس به چهار. دتوضیح داده ش نیهـیلیسم وجودي هـاي نیهیلیسـت
ه ک(مند وجود زمان. 1: اند به  تیب مربوطتر ها به این استدلال. با پژوهش اشاره شد مرتبط

در  .اختیـار . 4عقل؛ . 3 درد و رنج بشر؛. 2؛ )شود خود شامل دو بحث زمان و مرگ می
خیـامی بـه    ده در رباعیش بخش عملی تحقیق، مفاهیم نظري مطرح گرفتـه و   کـار  هـاي 

خصّ شد که نه فقط برنهاد نیه هـاي مـورد    یلیسـم در تعـداد چشـمگیري از ربـاعی    مش
 ـ آشکارا بیان شده است؛ بلکه گویندگان بسیاري از رباعی بررسی خی امی در تأییـد  هاي 

لاً    -کنند کـه  هایی ارائه می این برنهاد، استدلال تاحـد زیـادي بـا نمونـه      -اگـر نـه کـام
یِ استدلال یـد    لالاسـتد . کراسبی در پژوهش خود مشابهت دارنـد  هاي نیهیلیست هـاي مؤ

درد و رنج بشر، مرگ و زندگی بعـد از  . 2زمان؛ . 1: اند به ها مربوط نیهیلیسم در رباعی
ها در متن  لگرچه در بسیاري موارد، هریک از این استدلا. تقدیر الهی. 4عقل؛ . 3مرگ؛ 

هـا بـدون    ه است، گـاهی برخـی ربـاعی   سم ذکر شدیک رباعی و همراه با برنهاد نیهیلی
يِ استدلالی موافقاشاره به برنهاد    .نیهیلیسم است نیهیلیسم، فقط حاو

  ها نوشت پی
بررسی کارشناسی ارشد نگارنده است با عنوان  نامۀ پایان هایی از فصل سوم این مقاله ترجمۀ قسمت. 1

یات جهان تطبیقی یام و نمایش عه، رباعیکتاب جام: نیهیلیسم در سه اثر منتخب از ادب نامـۀ   هاي مکتب خ
هـاي خارجـۀ    دانشـکدة ادبیـات فارسـی و زبـان    در  1384سـال   در اردیبهشت که در انتظار گودو

لّامه طباطبایی تهران دفاع شد ویـژه از دکتـر سـیروس     داند بـه  نگارنده بر خود لازم می .دانشگاه ع
طور خاص دربارة ایـن فصـل از     اي که به زندهنامه، به پاس نکات ار یسا، استاد مشاور این پایانشم

کّر و قدردانی کندیادآوري کردند نامه پایان   .، صمیمانه تش
یام نیشابوري است، حـداکثر شـانزده   تعداد رباعی. 2 هایی که محققان یقین دارند سرودة حکیم عمر خ

  .)Elwell-Sutton, 1971: 110(رباعی است 
3. Speaker 
4. Persona 
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5. Poetic Voice 

 / بـین شـاعر و گوینـدة   » لازم اسـت «کند که به زعـم وي   ي آگاه می»تمایز«ما را از ) 2005(یبرامز ا. 6
انِ شعر قائل ش يِ نامه هاي خودزندگی بخش« وي این تمایز را حتی دربارة. ویمگویندگ اشعار هم » ا

اً  داند؛ بخش صادق می صـدایی را کـه   شـویم بـه اینکـه     دعـوت مـی  «هایی که با خواندنشان عموم
صِ شاعر نسبت دهیم شنویم و  احساسات و عواطفی را که بیان می می     .)227(» .شود به شخ

رباعیـات  فیتزجرالد با عنـوان   ، چه بسا بتوان ترجمۀ بسیار آزادبه نظر نویسنده، با اتکا به این دلایل. 7
  .شمار آورد به »هاي مکتب خیام باعیر« ، اما جزءفیتزجرالد را متعلق به خود عمر خیام

8. Incommensurable 
  »خودکشـی «ایـن اسـت کـه آیـا      به گفتۀ خـودش ) 1955( اسطورة سیزیفکامو در  بحث محوري. 9

اً جدي فلسفی مسئلۀیگانه «مثابۀ  به  معنایی زندگی است یا  حل درستی به بی سخ یا راه، پا )3(» حقیقت
دکشـی موجـه   د به خدا معتقـد نباشـد، خو  حتی اگر فر«: است» !نه«کامو به این پرسش  جواب. نه

» .رفـت از آن وجـود دارد   بـرون  حتی در دل چهاردیواري تنگ نیهیلیسـم هـم امکـان   . [...] نیست
  ).5مه، مقد(

یابنـد، چهـار    نیهیلیسم می» وضعیت اسفبار«را گرفتارآمده در  براي مثال، تالستوي به آنان که خود. 10
خودکشی؛ . 3گري؛  باشی خوش. 2تجاهل؛ . 1: کند هاد میپیشن) ودکشیجمله خاز(ممکن » حل راه«
  .)Edwards, 1972: 496( ضعف. 4

11. Temporal Existence 
12. Skepticism 
13. Relativism 

فسْ یا تک  اي به حدیث اشاره .14 یِ ن نامـۀ   مکبث، شخصیت اصلی نمایش معروف )Soliloquy( گوی
   .یوش آشوري استترجمۀ دار» مغزشوریده«. اثر شکسپیر مکبث

15. Determinism 
16. Fatalism 

نامـۀ   پایـان  تواند براي مطالعۀ متن کامل پیشینۀ این پژوهش، بـه فصـل سـوم   مند میخوانندة علاقه .17
 .)شماره یک یادداشت .نک( مراجعه کند کارشناسی ارشد نگارنده

18 .Intrinsic Approach ِر متنـی کـه بـراي     برون/ یرونیب رویکرد( Extrinsic Approach؛ در براب
اً به اطلاعات خارج از متن ازتفسیر متن، ا توجه ... رح حال مؤلف، زمینۀ تاریخی اثر وقبیل شساس

  ).ندک می
یام تصحیح  ترانه(» .هد«در این پژوهش را با هاي دو تصحیح مورد بحث ارجاعات به رباعی. 19 هاي خ

یام تصحیح (» .ف«و ) صادق هدایت یات خ و شمارة رباعی در هر تصحیح ) فروغی و غنیرباع
  .ایم مشخص کرده
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اً فلسـفی ربـاعی       را،» گفتی و شنیدي«. 20 نتّ امی، مـی    نظـر بـه صـبغۀ سـ یـ  اي بـه  تـوان اشـاره   هـاي خ
هـاي   تواند ناظر به بیهودگی کوشش به این ترتیب، مصرع مربوط می. علمی دانست يوگوها گفت

م   از ایـن نظـر  . یا قطعیت هم باشـد یقت به دانش، حق یابی علمی براي دست  ن، ایـن ربـاعی متضـ
  .ها بیشتر توضیح خواهیم داد گونه رباعی این در ادامه دربارة. اختی استشن نیهیلیسم معرفت

21. Gap 
22. Carpe Diem 

  .بحث مقاله نیست موضوعطور مشخص  هاي این درد به علل یا سرچشمه. 23
  ).به فرهنگ فارسی دهخدا. نک(است » قضا یا حساب روز قیامت،« ،»فردا«از معانی واژة . 24

25. Empirical Proposition 
26. Arbitrariness 
27. Binary Opposition 

مل بسیار در. 28 امی    هـا، بلکـه در همـۀ ربـاعی     است که نه فقط در این گونه ربـاعی خور تأ یـ هـاي خ
نامیـده  ) یـزدان (دا به اسـم  خ) 145. ف(هاي مورد بحث در این تحقیق، فقط در یک مورد  نسخه

اسم، اسـتعارات و یـا ضـمایر     به صفات جانشین در باقی موارد در اشاره به خدا، فقط. شده است
. ؛ ف43. هد(گر دهر  ، کوزه)177. ؛ ف70. هد(گر  ، کوزه)31. ؛ ف11. هد(ل دارنده اي از قبی اشاره
قّاش ازل )31. هد(، استاد قضا )115 ، آن کـه  )162، 57. ؛ ف24. هـد ( ، آن کس)5. ؛ ف1. هد(، ن

  .بسنده شده است) 70. ف(و داور ) 43. ؛ ف92. هد(
29. Rhetorical Question 

 طـرح : ، تهـران 1379(علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، عمر خیام،  :ك.بودن این آیات ر» جبري«دربارة . 30
  . 44، ص)نو

اً جبري«نیز  را 17از سورة  84آیۀ ) 1379(زلو وقراگ. 31 د    ؛)44(داند  می» صریح مـ اما در ترجمـۀ مح
هـرکس بـر   : بگـو «: فرمایـد  بنا به ترجمۀ تفسیري ایشان، می. چنین نیست )1382(صادقی تهرانی 
) از همگان(تر باشد  یافته پس پروردگارتان به هرکه راه. کند خود عمل می) اختیاري(حسب ساختار 

  ».داناتر است
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 > http://www.loghatnaameh.com<. فرهنگ فارسی دهخدا -
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پژوهشگاه علوم : تهران. ترجمۀ شاپور اعتماد. شناسیتاریخ معرفت). 1374. (و. هاملین، د -

  .انسانی و مطالعات فرهنگی
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